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   و يادداشت پورتالکبير توخی: فرستنده

  ٢٠١٨ اکتوبر ٢٩
  

  توضيح سايت سياھکل

فدائی خلق ايران در  از سوی چريکھای ١٣۵٣در سال " وسياليستیس ۀ بوروکراسی در جامعمسألۀيسم و ستالين "ۀمقال

ن ااين مبارز. ن در خارج از کشور که در ارتباط با سازمان بودند ، نوشته شده استاالات گروھی از مبارزؤپاسخ به س

تضاد بين اين جريان سياسی و سازمان چريکھای .  فعاليت می کردند"  ملی در خاورميانهۀجبھ"در آن زمان تحت نام 

، بعد از ضربات دشمن به سازمان شدت يافت و منجر به قطع ارتباط کامل بين دو  ١٣۵۵فدائی خلق ايران در سال 

  .طرف گرديد

و " ستالين مسألۀخطوطی در طرح "، "  سوسياليستیۀ بوروکراسی در جامعمسألۀيسم و ستالين" چاپ مجدد مقالات

 پنجاه سازمان چريکھای فدائی ۀھ، در تداوم تلاش برای باز نشر آثار د" ستالين مسألۀخطوطی در طرح "جواب ما به "

  .خلق ايران صورت می گيرد

  ٢٠١٨اکتوبر  ٢

*****  

   سوسياليستیۀم و مسألۀ بوروکراسی در جامعسستاليني
 شبح ستالينآنان از .  ھدف درجۀ اول حملات سوسياليست ھای راست و مبلغان بورژوازی عليه کمونيسم استستالين

خودکامۀ "اند و حتی او را  ھای بسيار نوشته ھا و مقاله ھای او، کتاب لاح ديکتاتوریاند و دربارۀ به اصط ھولناکی ساخته

سف از زندان ھا، أثر و تأھا با ت آن. اند اند و با ھيتلر و ديکتاتورھای ديگر مقايسه کرده لقب داده) ١( "سنگدل و ديوانه

گويند اين ھمه ناشی از شخصيت  کنند و می ی ياد مستالينھای کار اجباری، دادگاه ھا و اعدام ھای زمان  اردوگاه

ی ئاند و دروغ پردازی را به جا  ھم اختراع کردهستالينھا حتی شکنجه گاه  برخی از اين.  استستالينخودکامۀ 

و تبھکاران قاتل ماکسيم گورکی را که ) ٢(دھند   نسبت میستاليناند که حتی مرگ سوردلف را ھم به  رسانده

  )٣.(دانند اخته گرديد ، وابسته به او می شنًشان کاملا ماھيت

نيز حزب کمونيست اتحاد شوروی و بسياری از احزاب ) رويزيونيسم خروشچفی(پس از پيدايش رويزيونيسم جديد 

 پرداختند و او ستالينکمونيست رويزيونيست جھان، ھمزمان با سوسياليست ھای راست و مبلغان بورژوازی به تکفير 

شود که ما حتی در   اگر چه دروغ سازی سوسياليست ھای راست و مبلغان بورژوازی خود سبب می.ًرا مطلقا رد کردند

دھد که حملۀ رويزيونيست ھای  اصالت ھومانيسم بورژوائی آنان نيز شک کنيم و ماھيت رويزيونيسم جديد نيز نشان می
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ماند که  ال باقی میؤت ولی باز اين سخروشچفی ، آغاز و نقطه شروع ارتداد آنان نسبت به مارکسيسم ــ لنينيسم اس

  يسم چيست؟ستالين کيست و ستالين

 يک انقلابی صادق و يک ۀاو نمون. بر و يک مارکسيست ــ لنينيست بزرگ استو يکی از رھبران انقلاب اکتستالين

ـ دھقانی به دنيا او در يک خانوادۀ کارگری ـ. ھا آبديده شده است مبارز محکم و سرسخت است که در ميان مبارزات توده

 را از آغاز به دبستان ستالين.  کفاشی بودۀور و سپس کارگر کارخان دوز پيشه  يک کفشءو پدرش ابتدا) ١٨٧٩(آمد 

اعتراض نسبت به مدرسۀ علوم دينی نخستين سنگ بنای شخصيت . علوم دينی ، سپس به دبيرستان علوم دينی فرستادند

از سن : "که خود در اين باره می گويد و چنان) ١٨٩۴(لگی به مارکسيسم گرويد او در پانزده سا.  بودستالينانقلابی 

که با گروه ھای مخفی مارکسيست ھای روس که در آن موقع در ماورای قفقاز  پانزده سالگی، يعنی از ھمان ھنگامی

ق داشتند و طعم ادبيات ثير عميأاين گروه ھا در من ت. زندگی می کردند، ارتباط پيدا کردم، داخل جنبش انقلابی شدم

  )۴".(مخفی مارکسيستی را به من چشاندند

 در رأس محفل  ھای مارکسيستی دبيرستان علوم دينی قرار گرفت و در نوزده سالگی به حزب ستاليندر ھيجده سالگی 

بر ھرگز راھی واو خلاف بسياری از رھبران انقلاب اکت). ١٨٩٨(سوسيال دموکرات روسيه در تفليس پيوست 

 را به خاطر ١٨٩٨من سال : "خود او در اين باره می گويد. اجرت نشد و ھمواره در داخل جامعه مبارزه کردمھ

جا، در  اين. آورم ، ھنگامی که برای اولين بار محفلی از کارگران تعميرگاه ھای راه آھن را به من واگذار نمودند می

  )۵".(کارگران تفليس اولين معلمين من بودند. دم، برای اولين بار تعميد جنگی انقلابی ديءمحيط اين رفقا

ھا شرکت داشت و چندين روزنامۀ محلی را  طور فعال در مبارزات تودهه ھای ماوراء قفقاز ب ھا در سرزمين  سالستالين

 بنا به پيشنھاد لنين به رياست دفتر کميتۀ مرکزی روسيه انتخاب شد و مديريت ١٩١٢که در سال  می گرداند، تا اين

 تا ١٩٠١ از سال ستالين. وزنامۀ پراودا در پيترزبورگ را به عھده گرفت و به صورت يکی از رھبران حزب درآمدر

 بار ٧در اين مدت او . ی بودئ ًمی کرد و صرفا يک انقلابی حرفه به صورت مخفی زندگی ١٩١٧ بروریانقلاب ف

 ستالين انقلابی ۀشخصيت و انديش. را از تبعيد گريخت بارش ۵ بار او را به سيبری تبعيد کردند که ۶بازداشت گرديد و 

ًھمواره مورد توجه لنين بود و بنا به پيشنھاد لنين، کنفرانس حزب سوسيال دموکراسی روسيه در پراگ او را غيابا به 

 در تبعيد بود و ستاليندر اين موقع . عضويت کميته مرکزی حزب و رياست دفتر کميته مرکزی روسيه انتخاب نمود

 ھمواره به خط مشی لنين در حزب سوسيال دموکرات روسيه ستالين. لنين دستور داد که وسائل فرار او را فراھم کنند

او ھميشه يک بلشويک مبارز بود و خلاف بسياری از . وفادار بود و ھمواره در راه آن سرسختانه مبارزه می کرد

 در ستالين. وکرات، کوچک ترين گرايشی نشان ندادرھبران حزب ، ھرگز به فراکسيون ھای ديگر حزب سوسيال دم

 تا ھنگام مرگ لنين ھمواره مھم ترين ١٩١٧زمان لنين به دبير کلی حزب کمونيست اتحاد شوروی انتخاب شد و از سال 

پس از مرگ لنين نيز بزرگ ترين ادامه دھندۀ راه او و بزرگ . وظايف حزبی و دولتی اتحاد شوروی را به عھده داشت

 سال زمام امور شوروی را در دست داشت و ٢٩او پس از مرگ لنين ، .  سازندۀ سوسياليسم در اتحاد شوروی بودترين

و صنعتی کردن اعجاب انگيز کشور ) بورژوائی و خرده بورژوائی(در اين مدت با نابود کردن کامل توليد خصوصی 

صنعت و بازرگانی و امور ( اقتصاد شھری تالينسدر زمان .  انقلاب سوسياليستی را به انجام رساندۀشوروی، مرحل

ًھا عموما نابود شدند،  در اقتصاد روستائی کولاک. ًکلی خارج شد و کاملا پرولتريزه گرديده از دست بورژوازی ب) مالی

، جای آن را گرفت) سالخوز و غيره(و مالکيت تمام خلقی ) کالخوز(توليد مستقل به کلی از بين رفت و اقتصاد اشتراکی 

 به نبرد سختی با انحراف ھای چپ و راست بورژوائی درون پرداخت و در اين ستاليندر زمينۀ سياسی و ايدئولوژيک 

کار برد و پيروزی ھای بزرگی به دست آورد، ولی سرانجام سال ھا پس از ه نبرد اگر چه حد اعلای خشونت را ب
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 پيروز ستالينبر ) رويزيونيسم خروشچفی(م جديد مرگش از دست آنان شکست خورد و انحراف بورژوائی رويزيونيس

ن ا اشتباه او در شناخت ماھيت اين انحرافات و نيز روش نادرست او در مبارزه با منحرفستالينعلت اصلی شکست . شد

 بزرگ ترين ستاليناز نظر سياست خارجی نيز . تر روشن خواھيم ساخت بود و اين موضوع را ما چند سطر پائين

 کارگر کشورھای اروپای ۀلمان ھيتلری و رھائی طبقااو سھم عظيمی در قلع و قمع . فاشيسم ھيتلری بود ۀشکست دھند

مريکا و انگلستان و در ا در استفاده از تضاد بين امپرياليست ھا و تشکيل جبھۀ متفقين با ستالينواقع بينی . شرقی دارد

 ۀرزمين ھای اروپای شرقی، سھم او را در پيروزی طبقعين حال آگاھی بر ماھيت سوداگری آنان و اشغال به موقع س

 تجسم ارادۀ ستالين. کارگر شوروی و اروپای شرقی و نيز پيروزی تمام خلق ھای جھان بر فاشيسم بيش تر می کند

  .آھنين پرولتاريای رزمندۀ اتحاد شوروی بود

را ناشی از به اصطلاح استبداد و قلدرمآبی يسم ستالينيسم چيست؟ سوسياليست ھای راست و مبلغان بورژوازی ستاليناما 

ًيسم ندارند و در اين مورد تقريبا ستالينرويزيونيست ھای جديد نيز خود توجيه مشخص از .  می دانندستالينشخص 

تصور اينان با درک ماترياليستی ــ ديالکتيکی . سخنان سوسياليست ھای راست و مبلغان بورژوازی را تقليد می کنند

 سال فعاليت ۵۵ً مجموعا در حدود ستالين . يک جريان تاريخی ــ اجتماعی است*ستالينيسم.  مخالف استًتاريخ کاملا

از اين مدت يازده سال رھبری مبارزات انقلابی باکو، تفليس و غيره را به عھده داشته، از شش سال . حزبی داشته است

ب شوروی بوده و پس از انقلاب تا زمان مرگ لنين مھم بر در شمار رھبران درجه اول حزب و انقلاوقبل از انقلاب اکت

 سال رھبر حزب و دولت اتحاد شوروی ٢٩وليت ھای حزبی و دولتی را به عھده داشته و پس از مرگ لنين ؤترين مس

ھائی داشته باشد، صرف نظر از علت   سبب شده تا او چنين موقعيتستالينھای شخصيت  اگر بپذيريم که ويژگی. بود

ال باقی می ماند که چه چيز امکان بروز و رو آمدن به چنين شخصيتی داده؟  آيا در ھر ؤگی ھا، اين س ين ويژوجودی ا

ًدست آورد؟   مسلما تنھا چيزی که امکان ه زمانی و در ھر مکانی اين تيپ شخصيت می تواند چنين موقعيت ھائی را ب

ستالينيسم يک جريان مشخص پس . تماعی است داده ضرورت ھای مشخص اجستالينرو آمدن و ابراز وجود به 

يافت و به رھبری حزب و دولت   نشو و نما میستاليندر زمانی که شخصيت سياسی . اجتماعی است -تاريخی 

ترين مبارزات طبقاتی تاريخ، در زمان او و در حول و حوش او  ھای تاريخ و عظيم ترين نبرد انديشه رسيد، عظيم می

ھائی چون پلخانف، زاسوليچ، مارتف، بوخارين،  سيه و در جريان مبارزات انقلاب، غولدر خود رو. جريان داشت

ً به اوج برسد؟  مسلما ھمان چيزی که فرمان ستاليندر اين ميان چه چيزی سبب شد که . تروتسکی و غيره وجود داشتند

ايم که  ال پاسخ ندادهؤه اين ساما باز ب. ھای اجتماعی صيت عظيمی چون پلخانف را صادر کرد، يعنی ضرورتافول شخ

 چيست؟  می توان گفت اگر لنينيسم، مارکسيسم ــ لنينيسم عصر ديکتاتوری پرولتاريا و ساختمان سوسياليسم در ستالينيسم

يسم خط ستالين. يسم منعکس استستالينًويژگی جريانات و مبارزات اجتماعی اين دوران دقيقا در .  اتحاد شوروی است

ای از مبارزات تاريخی پرولتاريای شوروی است که خلق شوروی در دو جبھۀ مختلف می  ی دورهمشی و ايدئولوژ

يکی در جبھه داخلی عليه کولاک ھا و بقايای بورژوازی در جامعه شوروی و يکی ديگر در جبھۀ جھانی عليه : جنگيد

امان است و اشتباھات   بیخشونت پرولتاريای شوروی در تنگنای اين مبارزات سخت و. دولت ھای امپرياليستی

يسم ، اشتباھات تاريخی پرولتاريا است که بر اساس قوانين ماترياليستی ديالکتيکی شناخت، ھيچ گريزی ھم از آن ستالين

  .  نمی توانسته است باشد

 در نستالي. ًيسم اساسا در مورد برخورد با منحرفان داخل حزب بودستالينيسم چيست؟ اشتباھات ستاليناما اشتباھات 

چه در (يکی اين که او تصور می کرد پس از محو کامل توليد بورژوائی : برخورد با آنان دچار دو اشتباه مھم گرديد

مالی و يا بازرگانی در جامعه، ديگر ) غير دولتی(و محو کامل فعاليت ھای مستقل ) صنعت و چه در کشاورزی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ت متضاد وجود ندارند و تنھا خطری که می تواند جامعه ًبورژوازی کاملا سرنگون شده است و ديگر در جامعه طبقا

ھمين اشتباه سبب می شد که ماھيت طبقاتی ). ۶(شوروی را تھديد کند، خطر ھجوم مسلحانۀ امپرياليسم جھانی است 

در حالی که در . پنداشتند يست ھا اغلب آن ھا را جاسوسان خارجی و غيره میستالينمنحرفان حزب روشن نگردد و 

 سوسياليستی پس از محو کامل توليد بازرگانی و فعاليت مالی بورژوازی در شھر و روستا، باز بقايای ۀجامع

. يکی از طريق قشر ممتاز جامعۀ سوسياليستی: بورژوازی از چند طريق می تواند وجود داشته باشند و يا احياء شوند

 عالی که کادرھای بالای حزب، اداری و اين قشر ممتاز تشکيل شده است از قشر بالای روشنفکران و متخصصان

در جامعه سوسياليستی اگر ديکتاتوری پرولتاريا ھشيار نباشد، . اند مديريت مراکز مختلف توليدی و غيره را اشغال کرده

ھميشه امکان دارد که اين قشر ممتاز با افزايش تدريجی امتيازات خويش و تعيين حقوق ھای زياد برای خود، به نوع 

اين قشر ممتاز در جريان رشد خود، .  بورژوازی تبديل شود که به آن بورژوازی بوروکراتيک می توان گفتخاصی از

داری طرق  ًاگر با آن مبارزه نشود، سرانجام سوسياليسم را به کاپيتاليسم تبديل خواھد کرد و طبعا در کنار آن سرمايه

در اتحاد شوروی امروز و در . د و معاملات قاچاق استادامۀ وجود و احياء بورژوازی در جامعه سوسياليستی، تولي

ی وجود دارند که به توليد لباس، قی، اکنون کارگاه ھای کوچک مخفيبسياری از کشورھای سوسياليستی اروپای شر

علاوه بر اين، دزدی، بند و بست و . پردازند و آن را مخفيانه در بازار سياه می فروشند اشيای لوکس و غيره می

 سوسياليستی است که ۀاين نيز نوع خاصی از بورژوازی در جامع. ھای نامشروع از اموال دولتی نيز رايج است استفاده

اين . گرددذداری در جامعه مي يابد و سبب احيای سرمايه شود روز به روز رشد می کند و توسعه میاگر با آن مبارزه ن

دسته از بورژواھا با افراد قشر ممتاز ياد شده رابطه برقرار می کنند، به آنان رشوه می دھند، آنان را می خرند و در 

ورژوازی در جامعۀ سوسياليستی، ايدئولوژی و نيروی يکی ديگر از بقايای ب. نمايند نتيجه از موقعيت شان استفاده می

از ھمه جوانب پرولتاريا را محاصره می کند و آن را به : "قول لنينه عادت بورژوازی و خرده بورژوازی است که ب

ً با اين سه دسته بقايای بورژوازی عميقا و وسيعا مجھهھا را در مبارز روشن است که حزب بايد توده". تحليل می برد ز ً

ھا از  ًطبعا برای مبارزه با ھر يک از اين سه پديده راه ھا و روش ھائی وجود دارند که حزب بايد با اتکاء بر توده. کند

  ).٧(ًمثلا مبارزه با امتيازات و حقوق ھای بالا، تلفيق نسبی کار فکری و بدنی . اين روش ھا استفاده کند

ی ئ کران و کادرھا، جلوگيری از حرفهشاگری زندگی خصوصی روشنفھا اف وليت مستقيم بوروکراسی در مقابل تودهؤمس

ھا در ھمۀ امور دولتی و حزبی، طرح وسيع  شدن کامل کارھای سياسی و ھنری، مشارکت وسيع و ھرچه بيشتر توده

. ھا و ايجاد بحث عمومی در اطراف آن و سرانجام انقلاب ھای مکرر فرھنگی اختلاف نظرھای حزبی در ميان توده

بايد در تمام . ھا است پروای توده زم به يادآوری است که پشتوانه و ضامن درستی تمام روش ھای يادشده، بسيج بیلا

ھا حق داشته باشند در امور  بايد توده: ھا را ھمواره بسيج کرد و از اين کار ھيچ گونه ھراسی بدل راه نداد امور، توده

ھا اشتباه کنند، ولی در جريان عمل خواھند آموخت و  ته ممکن است تودهالب. نظارت کنند، قضاوت کنند و تصميم بگيرند

  .  اشتباھات خود را تصحيح خواھند کرد

ًاين اشتباه اساسا از اشتباه اول برمی .  او با منحرفان حزب بودۀيسم ، در شيوۀ مبارزستالينيکی ديگر از اشتباھات 

ای طبقاتی است و در نتيجه  که مبارزۀ او با منحرفان ، مبارزه چون درست نمی دانست ستالينبه عبارت ديگر، . خيزد

ھا  ای بجنگد ، بدين جھت در اين مبارزه به اندازۀ کافی به بسيج توده ای بايد با چه طبقه درست نمی دانست که چه طبقه

ن حزب که در شمار ًمثلا چند نفر از منحرفا. او در اين مبارزۀ خود بيشتر به بوروکراسی متوسل می شد. پرداخت نمی

رھبران درجۀ اول حزب بودند، يعنی کامنف، زينوويف، بوخارين و غيره را که از حزب خارج شده بودند، به دادگاه 

البته اينان مرتکب جنايت شده بودند و چنان که خودشان پس از اثبات . سپرد و دادگاه آنان را به اعدام محکوم ساخت
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ای قتل گيروف ، کمونيست برجستۀ اتحاد شوروی و کارھای مشابه ديگر دست قضيه بدان اعتراف کردند، در ماجر

با اين حال نبايد مانند جنايتکاران ساده با آن ھا رفتار می شد و مجازات آنان به دستگاه بوروکراسی واگذار می . داشتند

کتاب مشترک نوشته بود و چنين ًمثلا زينوويف کسی بود که با لنين . گرديد و آنان می بايست از نظر سياسی می مردند

ھا  ًاينان می بايست عميقا افشاء می شدند و برای مبارزه با آن ھا توده. شخصی را فقط با يک اعدام ساده نمی توان کشت

 وسيع ضد زينوويف در واقع يک ۀھا در طی يک مبارز توده. اين از نظر تاريخی اھميت دارد. ًوسيعا بسيج می گرديدند

 ياد شده ھيچ ۀًاگر ھم فرض کنيم که قتل گيروف يک عمل صرفا جنائی است و دار و دست. را می گذرانند تکاملی ۀمرحل

 کافی انحراف شان ۀ مطرح است که اينان قبل از قتل گيروف به اندازمسألۀاند، باز اين  ی برای آن نداشتهتوجيه سياسي

رھا حزب به آن ھا اخطار کرده بود و بارھا توبه کرده با). ٨(آشکار گشته بود و به اندازه کافی خيانت کرده بودند 

البته تبليغات زيادی ھم عليه آنان شده بود، ولی ھرگز . بودند، حتی آنان سال ھا قبل از گيروف از حزب اخراج گشتند

ًا شرکت ی عليه افکار آنان انجام نگرفته بود و مردم در مبارزه با انحرافات فکری آنان وسيعئ يک مبارزۀ وسيع توده

 او از گويد و انحراف ايدئولوژيک نداشتند و در نتيجه کارگر سادۀ شوروی ، به خوبی نمی دانست که بوخارين چه می

ھا  البته گاھی بحث وسيع حزبی در سطح کادرھا در مورد اين انحرافات در می گرفت و توده. کجا سرچشمه می گيرد

ر بحثی که به پيشنھاد زينوويف و تروتسکی دو ماه قبل از تشکيل کنگرۀ ًمثلا د.  حمايت می کردندستالينًھم وسيعا از 

 ۴ ھزار تن از افراد حزب، زينوويف و تروتسکی را محکوم کردند و فقط ٧٢۴در گرفت، ) ١٩٢٧(پانزدھم حزب 

زه با بايست اتکای اصلی در مبار می. ولی اين بحث ھا به ھيچ وجه کافی نبود. ی مثبت دادندأھزار تن به آنان ر

 چیًانحرافات بر روی ھمين بحث ھا باشد، نه مجازات ھای حزبی و دولتی، مثلا در حزب کمونيست چين، نظر ليوشائو

در مورد مخالفت با اشتراکی کردن کشاورزی و دفاع از توليدکنندگان مستقل و کولاک ھا شباھت به نظر بوخارين در 

يتۀ مرکزی حزب کمونيست شوروی دارای اقليت کوچکی بود، در با اين تفاوت که بوخارين در کم.  اين مورد دارد

ھای حزبی روی  اقليت مائو به توده. حالی که ليوشائوچی در کميتۀ مرکزی حزب کمونيست چين دارای اکثريت بود

 از س قدرت بود،أليوشائوچی در حالی که در ر. ھا به مبارزه با نظريات ليوشائوچی پرداخت آورد و با بسيج وسيع توده

ُنظر سياسی کاملا مرد تا اين که در کنگرۀ بعدی  ًيا مثلا در . از نطر حزبی ھم دچار شکست قاطع گرديد) کنگره نھم(ً

 کميتۀ مرکزی حزب ١٩٢٩، در سال )١٩٢٧(مورد تروتسکی، او را که در کنگرۀ پانزدھم از حزب اخراج کرده بودند 

اين کار در واقع حل .  کند از کشور شوروی اخراج کرداو را به جرم اين که فعاليت سياسی غيرقانونی می

او حتی در زمانی که در حزب . تروتسکی می توانست در شوروی بماند و در ھمان جا بپوسد.  بودمسألۀبوروکراتيک 

ی نيز، او در تمام ئ خوردار بود، از نظر توده مرکزی از يک اقليت کوچک برۀدارای قدرت بود در کنگره و کميت

ای که قبل از کنگرۀ دھم در زمان حيات لنين در گرفت  ًمثلا در مباحثه. ی حزبی شکست فاحش می خوردئ ت تودهمباحثا

در گرفت ، دچار شکست وحشتناک ) ١٩٢۴(ای که قبل از کنگرۀ سيزدھم در زمان بيماری لنين  يا در مباحثه) ١٩٢١(

  .شد

ای  يا در مباحثه. ی دادندأھای کارمندی به نفع نظر او ر هھای حزبی دانشگاه و حوز  کمی از روشنفکران حوزهۀفقط عد

 ھزار ۴(ًدر گرفت، چنان که قبلا ھم گفتيم، کمتر از يک درصد افراد حزب ) ١٩٢٧( پانزدھم ۀکه در ماه قبل از کنگر

تازه اين . او و متحدانش را محکوم کردند)  ھزار نفر٧٢۴( درصد افراد حزب ٩٩ی دادند و بيشتر از أبه نفع او ر) نفر

بايد ھرچه بيشتر افشاء می شد و با نظريات سياسی او  به ھر حال او می. ھمه قبل از مرگ سياسی تروتسکی بوده است

خودش ھم می بايست می ماند و حرفھايش را می زد و حتی بيشتر از گذشته . ی مبارزه می گرديدئ ًوسيعا در سطح توده

يافتند و در مبارزه با  ھا تکامل سياسی بيشتری می  اين کار اين بود که تودهۀايدمھم ترين ف. ھا تودھنی می خورد از توده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

بايد به استقبال . اخراج تروتسکی از شوروی ھيچ سودی نمی توانست داشته باشد. شدند تر می دشمنان خود کار گشته

 و اين فقط اشتباه تاريخی او در  کسی نبود که از مبارزه بگريزدستالينالبته . مبارزه شتافت نه اين که از آن گريخت

ھا ، از بوروکراسی حزب  او به جای مدد گرفتن از توده. درک ماھيت طبقاتی دشمن و انتخاب روش درست مبارزه بود

ھا   در مجموع خدمتگزار تودهستاليناگرچه بوروکراسی زمان . ًو دولت مدد می گرفت که اين کار اساسا نادرست بود

 ۀاصلۀ طبقاتی نگرفته بودۀ ولی بايد به ياد داشت که بوروکراسی حزب و دولت، در جامعبود و ھنوز از آنان ف

بوروکراسی در جامعۀ سوسياليستی بايد . سوسياليستی يکی از منشاءھای احيای بورژوازی و خرده بورژوازی است

زۀ درون خلقی به آن اتکای ھا باشد و نمی توان در يک مبار طبق وصيت لنين تحت نظارت و نيز پاسخگوی مستقيم توده

. ھا بکند  می کردند، می بايست ميتينگ ھا، تظاھرات و جلسات وسيع تودهستالينکاری که دادگاه ھای . اساسی داشت

ی و بحث عمومی در سطح وسيع تمام کادرھای حزبی ئ ای را که احتياج به سال ھا مبارزات توده همسألالبته ممکن است 

ًمرکزی حل کرد ولی نتيجه کار چه می شود؟  اولا چه چيز درستی اين راه حل را تضمين می دارد با يک دستور کميتۀ 

ھا   فقط در مورد خاص حل می شود و دوباره به شکلی ديگر در زمانی ديگر قابل احياء است و سوم تودههمسألکند، دوم 

نمايندگی از جانب آنان و بدون شرکت ھا است، نمی توان فقط با  مبارزه مال توده. اين اصل است. تربيت نمی شوند

ھا بايد ھميشه حق داشته باشند سازمان حزب و دولت را در ھر سطحی بازرسی کنند و تجديد  توده. خودشان مبارزه کرد

   .کنگرۀ حزب مبارزه کنندھا حق دارند حتی عليه کميتۀ مرکزی و نيز  توده. سازمان دھند

ھا جدا نشده بود و   ھنوز از تودهستالينته نيز بايد توجه داشت که بوروکراسی زمان البته چنان که باز ھم گفتيم به اين نک

 يعنی يک سال پس از اعدام زينوويف، کامنف و غيره که ھمه در ١٩٣٧ًمثلا در سال . ھا بود ًشديدا مورد حمايت توده

ابات شورای عالی اتحاد شوروی گذشته از رھبران معروف حزب بودند و نيز سال ھا پس از تبعيد تروتسکی، در انتخ

 درصد آنان در انتخابات شرکت ٨/٩۶ ميليون نفر يعنی ٩١ی در اتحاد شوروی، أ ميليون نفر دارندگان حق ر٩۴از 

 درصد آنان به نامزدھای جبھۀ ائتلافی حزب کمونيست و ۶/٩٨ ھزار نفر يعنی ٨۴۴ ميليون و ٨٩کردند و از اين عده 

 نامزدھای جبھۀ ائتلافی ۀطوری که ھمه ی دادند، بأ ھزار نفر به نامزدھای ديگر ر۶٣٢نھا ی دادند و تأھا ر غير حزبی

و ) دولت(ھا بدون استثناء انتخاب شدند و اين شگفت انگيزترين پيوندی است که بين حزب  کمونيست ھا و غيرحزبی

اين کار يک سال پس از .  بکنندستالينز ھا ا حمايتی بالاتر از اين ممکن نبود تا توده. خلق می تواند وجود داشته باشد

ھا زير احکام اعدام را  در واقع توده.  سال پس از اخراج تروتسکی انجام گرفت٨اعدام رھبران بزرگ منحرفان و 

به ھر حال، کوتاه .  را بايد اشتباھات درجۀ دوم ناميدستاليندرست بدين جھت است که اشتباھات . منصفانه امضاء کردند

البته دستگاه بوروکراسی .  در مبارزات خود عليه منحرفان، از دستگاه بوروکراسی زياد استفاده کردستالين سخن اين که

 اشتباه بود زيرا او نتوانست سنت مبارزۀ اصولی درون ًھا بود ولی راه او اساسا در زمان او مورد حمايت شديد توده

 بوروکراسی حزب و دولت جامعۀ سوسياليستی شوروی که خلقی را ايجاد نمايد و بدين جھت سال ھا پس از مرگ او ،

تجربگی   به دليل بیستالينھا فاصله گرفته بود از درون خود رويزيونيسم جديد را زائيد و خط مشی پرولتاريائی  از توده

  .اش از آن شکست خورد و اشتباه تاريخی

  سازمان چريکھای فدائی خلق ايران

١٣۵٣  

  :زير نويس ھا

  .، ص پ۶، شماره ۵١ھنر، سال ــ انديشه و ١

  ) به نقل از انديشه و ھنر، ھمان (١٩٧٠لندن، " " ــ ٢
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   يک روشنفکر بورژوا ــ ھومانيستۀــ گفت٣

به نقل از شرح حال مختصر  (٩ صحفه ١٩٣٨لمانی در سال ا ۀ، مصاحبه با اميل لودويک نويسندستالين. و. ــ ای۴

  ).ستالينيوسف ويساريونيچ 

  ).پيشين... به نقل از شرح حال مختصر  (١٩٢۶ سال جون، اول ١٣۶اودا شماره ــ روزنامۀ پر۵

ھای ژين من ژيبائو و خون چی، نسخۀ  ــ دربارۀ کمونيسم کاذب خروشچف و آموزش ھای آن برای جھان، از روزنامه۶

  ١٩دستی، صفحۀ 

  . کمونيستی ممکن استۀــ تلفيق کامل کار فکری و بدنی فقط در جامع٧

 مخالفت خود، نقشۀ قيام مسلحانه را ۀبر، زينوويف و کامنف به بھانودر زمان حيات لنين و در آستانۀ انقلاب اکتــ حتی ٨

  ختاز پيش در يک روزنامۀ منشويکی فاش سا

*****  

 
  :يادداشت

کرد و موضعگيری سالم آنھا در قبال شخصيت و عمل" چريکھای فدائی خلق ايران "احترام عميق ما به تاريخ مبارزاتی
  :، مانع از آن نمی گردد، تا نيفزائيم"ستالين"

 جلد کلياتش نگاشه و آنچه را در طول حيات پر بارش در عمل ١٩در مجموع " ستالين"از آن جائی که به نظر ما آنچه 
 بوده است و از آن جائی که" لنين"انجام نداده، چيز مجزائی نبوده بلکه در ھمه حالت ادامۀ خلاق افکار و عملکرد 

می نامد و با " مارکسيزم عصر امپرياليزم"را تعريف نمايد، آن را " لنينيزم"زمانی که می خواھد " ستالين"شخص 
ًرا که عمدتا " ستالينيزم"بوده است، لذا کاربرد " عصر امپرياليزم"ھمان " ستالين"درنظرداشت اين که عصر حيات 

يب حاکميت پرولتری در شوروی بر سر زبانھا انداخته اند، به در جھت تخر" ديکتاتوری پرولتاريا"و " ستالين"دشمنان 
  .ھر نيتی که باشد درست نمی دانيم
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